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  سؤالاتي چند پيرامون ولايت و غدير 
  
 چرا امام امت اسلامى را خدا بايد تعيين كند؟ -1

انسان موجودى است ناشناخته، و كشف . نسانها ممكن نيستبراى ا شرايط و ويژگيهايى وجود دارد كه شناخت انسان كامل، و شناسائى آن ويژگيها،: پاسخ
خالق بشر به كمك انسانها آمده و رهبران  مردم امكان ندارد، حال كه انسانها در انتخاب و شناخت رهبر كامل عاجزند بايد خداوند راز درون انسانها براى

 را  عليه السلامعلى  از اين رو امام.  است كه رسالت خود را در كجا قرار دهدخدا آگاه تر.(يجعل رسالته االله اعلم حيث: (كامل را معرفى فرمايد كه 
 .داد خداوند برگزيد و در روز غدير به بيعت همگانى با آن حضرت، فرمان

 دارد؟ اگر امام را خدا انتخاب مى كند، پس بيعت مردم چه نقشى -2
اما انسانها در انتخاب رهبر . نشان داد امام حق را نيز معرفى مى كند اه سعادت و شقاوت راخداوند همانگونه كه خوبيها و بديها را معرفى كرد و ر: پاسخ

آنگونه كه در ديگر رهنمودهاى الهى گروهى رستگار و  .توانند امام حق را انتخاب كنند و به سعادت برسند و يا مخالفت كنند و گمراه شوند آزادند، مى
 .گروه ديگر منحرف گشتند

بر ولايت و رهبرى آن حضرت وفادار ماندند، و انواع شكنجه   را انكار و غصب كردند و گروهى عليه السلام غدير نيز گروهى امامت امام على پس از حادثه
 .اعلام وحى تضادى با اختيار انسان ندارد پس. ها را به جان خريدند

  بيعت مردم چه ره آوردهايى دارد؟-3
خوبيها فرمان دهد، و مردم را براى پاكسازى و تصفيه دلها و جامعه از  ان مردم زندگى كند، امر و نهى داشته باشد بهچون امام و رهبر جامعه بايد در مي

 .باشد كند، بايد مردم او را قبول داشته و با او بيعت كنند تا پشتوانه اجرائى داشته پليديها بسيج

او را در انزوا قرار دهند، فرمان و دستورات امام بر زمين مى ماند  م حق را رعايت نكنند يااگر مردم به علل گوناگونى از حق منحرف شوند و دستورات اما
 .رهبرى او براى آنها نقشى نخواهند داشت و در عمل امامت و

  اعلام شد؟ عليه السلامآيا تنها در روز غدير ولايت اميرالمؤ منين -4
 .گرديد ص  مطرح(ارها توسط پيامبر اسلام  پيش از غدير بارها و ب عليه السلامولايت امام على 

هفت نفر بوديم از جمله ابوبكر، عمر، طلحه و  ما:( به جمعى و به من امر فرمود صلوات االله عليه و آلهروزى رسول خدا: بريده بن خضيب اسلمى مى گويد
   به على سلام كنيد".منين  سلمو على على با مره المؤ": زبير كه 

 .كنار ما بود  اميرالمؤ منين، سلام كرديم، با آنكه رسول االله زنده و درما به او به لفظ يا

 عليه سخن گفت، در روز غدير براى امامت امام على   عليه السلام و يازده فرزند او، و امامان معصوم  عليه السلامص  بارها از امامت اما على (رسول خدا
 :رفته شد كه فرمودگ  بيعت عليه السلام و ديگر امامان معصوم السلام

اميرالمؤ منين، و الاوصياء من بعده الذين هم منى و منه امامه فيهم  فامرت ان اخذ البيعه منكم و الصفقه لكم بقبول ما جئت به عن االله عزوجل فى على"
 ".يلقى االله الذى يقدر و يقضى المهدى الى يوم

امامانى كه . بگيرم، و براى امامان پس از او نيز بيعت كنيد  از شما بيعت عليه السلامؤ منين پس از طرف خداى عزيز و بزرگ ماءمورم كه براى على اميرالم
 .شد عج  است تا روز قيامت كه به حق قضاوت خواهند(باشند، و قائم آنان مهدى  همگان از من و تز على مى

  وزغدير واقعيتى شكل گرفت ؟ر  اعلام و ابلاغ شد، پس در عليه السلاماگر در گذشته ولايت امامان معصوم -5
 تا  عليه السلامو همه به امامت ديگر امامان معصوم . كردند  بيعت عليه السلامص  با امام على (در روز غدير همه مسلمانان با رهنمود رسول خدا: پاسخ 

 .و امامت آنان را تا رجعت و قيامت پذيرفتند. اقرار كردند عجل االله  اعتراف و(حضرت قائم 

 گردد؟  بيعت عمومى مردم كدام اصل ازاصول آزادى و دموكراسى ثابت مىبا-6
زيباترين جلوه آزادى در حكومت اسلامى است با اينكه  اصل شركت مردم در سرنوشت خويش اصل آزادى مردم در حكومت اسلامى حادثه غدير: پاسخ 

  . به مردم داده شده استحق بيعت.ص  او را معرفى فرمود(خدا  امام حق را خدا برگزيد، و پيامبر
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 ؟  است عليه السلامآيا در روز غدير تنها روز بيعت با اميرالمؤ منين -7

اميرالمؤ منين . اعتراف و اقرار به امامت دوازده امام شيعيان است روز غدير.  است عليه السلامخير بلكه روز غدير روز بيعت با دوازده امام معصوم : پاسخ 
  :ص  فرمود(رسول خدا. از فرزندان آن حضرت است و يازده امام ديگر

باقيه يهلك االله من غدر و  عليا اميرالمؤ منين ، والحسن والحسين والائمه منهم فى الدنيا والاخره كلمه طيبه فبايعوا االله و با يعونى و با يعوا! معاشرالناس"
 "ليه االله فسيوتيه اجرا عظيمابما عاهد ع فمن نكث فانما يتكث على نفسه و من اوفى. يرحم من و فى 

هستند، خدا نيرنگ  على امير مؤ منان ، و حسن و حسين و امامان پس از آنان ، كه كلمه طيبه جاودانه پرهيزگار باشيد، و بيعت كنيد با: اى جمعيت انسانها
 .پس بر زيان خود عمل كرده استكند و كسى كه پيمان شكند،  باز را هلاك مى كند، و رحمت خدا را مى نگرد كسى كه وفاى به عهد

  اگر امامت نباشد چرا رسالت پيامبر ناقص است ؟ -8
 :هر چيزى براى تداوم و جاودانه ماندن به دو اصل نيازمند است: پاسخ 

 . اصل علل پايدارى و حفاظت-2اصل علل پيدايش -1

اصل تداوم و  از آنجا كه نكند به توليد انبوه نرساند، آن را حفظ نكند، مطرحاگر كسي اصل اختراعى را به ثبت برساند و برود، و ديگر كسى آن اختراع را 
در حفظ و نگهدارى يك ساختمان يك كتاب، . شود اصل پيدايش و اختراع هماهنگ نشد آن اختراع فراموش مى شود، از ياد مى رود، نابود مى پايدارى با

 .است يك طرح اقتصادى، نيز اين واقعيت جارى

علت مبقيه  و (( و اصل پايدارى و حفاظت 2. و پديد آورنده   علت محدثه(( اصل پيدايش 1: كرى و عقيدتى نيز به دو اصل نيازمنديم در مسائل ف
 .نگهدارنده

 و حفاظتى نباشد آورد، و پس از دورانى از دنيا برود و علت پايدارى اگر پيامبر مكتب را معرفى كند، و ملت و دولت را با انواع زحمت ها و تلاش ها پديد
مى شود و پس از اندك زمانى اثرى از آن باقى  ره آورد رسالت تاراج. را تداوم دهد، و مكتب او را از انواع تحريف و دگرگونى برهاند كه راه و رسم او

 .امامت نا تمام است پس رسالت بدون ولايت و. نخواهد ماند

  غدير شناسي، محمد دشتي  :برگرفته از

   و غصب خلافت چرا؟يه السلام علسكوت علي 
 ها پيام آسمانى غدير و مصلحت سنجى

 
 در صدر اسلام و عليه السلاميافت كه از نقش على  در تاريخ اسلام چنان پرفروغ است كه كمتر كسى را مى توانعليه السلامچهره درخشان حضرت على
  در اوان نوجوانى در دامانعليه السلامهمه مورخين و محدثين اذعان دارند كه على. شدبا  اطلاعى نداشته صلوات االله عليه و آلهقرب او در نزد پيامبراسلام

 تا اين كه ;براى پيامبر, مكنت  در عصر فقر وعليه السلام عطيه اى بود از خاندان ابوطالبعليه السلام پرورش يافت و على صلوات االله عليه و آلهپيامبر
عصر  بدين طريق فراهم نمود و از سن ده سالگى به طور مستقيم تحت تربيت كامل ترين انسان  را در خانه پيامبرعليه السلامخداوند زمينه رشد و نمو على

 .قرار گرفت

از فرصت بهره مى , كه شرايط اقتضا مى نمود از آغاز رسالت خود تا زمان ارتحالش در هرجا و در هر زمان,  بعد از بعثت صلوات االله عليه و آلهپيامبر
علم , ثقلين ,منزلت, يادآور مى شد و جانشينى او را به عام وخاص گوشزد مى نمود كه احاديث الدار  را به اصحابعليه السلامقام و منزلت علىجست و م

 بزرگان اهل مورد در غدير خم مى باشد كه بيش از سيصدنفر از  در اين صلوات االله عليه و آلهنمونه هايى از موارد فوق است و آخرين اقدام پيامبر... و
 .غدير خم را از يكصد صحابه پيامبر نقل نموده اند سنت به طرق مختلف حديث

او پس از دعوت مسلمانان , شريك كرده بود  را در ولايت خودعليه السلام در احاديث فوق ـ از جمله در واقعه غديرخم ـ على صلوات االله عليه و آلهپيامبر
 :كهاز آن ها پرسيده بود , به گردهم آمدن

 ;فهذا على مولاه من كنت مولاه: ((سپس اعلام داشت كه, بلى را شنيد((مسلطتر نيستم؟ وقتى كه پاسخ   آيا من از شما برشما:الست اولى بكم من انفسكم
  .اين على مولاى اوست, هركس كه من مولاى اويم
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همه مى دانيم درجه .  دارد صلوات االله عليه و آله رحلت پيامبراسلامجامعه اسلامى همزمان با پى بردن و شناختن به علل غصب خلافت نياز به شناخت
جاى فرهنگ قبيله اى و جاهليت   براى جايگزين كردن فرهنگ اسلامى به صلوات االله عليه و آلهاز انصار و مهاجرين متفاوت بود و نيز پيامبر ايمان صحابه

 .اختلافات قبيله اى ريشه كن نگرديد, شرايط اما به علت نامساعد بودن. نهايت كوشش خود را نمود

. دوست(ناصر و (, محب(هستند در حدود  اولى به تصرف است و بقيه چيزهايى(معناى مختلف وجود دارد كه يكى از آن ها به معنى  مولا حدود ده(براى 
متإسفانه  .اولى به تصرف است(مولا ناظر برمعناى ( ازكلمه  استفاده;اولى بكم من انفسكم الست( در غديرخم  صلوات االله عليه و آلهباتوجه به سوال پيامبر

 را ناظر بر معناى ديگر از جمله محب و دوست  صلوات االله عليه و آلهپيامبر بنى عباس و غيره سعى كردند كلام, دستگاه حكومتى بنى اميه, در طول تاريخ
 .نمايند

كه سپاهى به فرماندهى جوانى نورس ـ  آن اين,  تمهيدى انديشيدعليه السلامثبيت جانشينى على پس از واقعه غديرخم براى ت صلوات االله عليه و آلهپيامبر
موانعى را كه  اصحاب را تحريص به شركت در آن سپاه نمود و متخلفين را لعن فرمود تا شايد بتواند اسامه بن زيدـ را مإمور حركت به سوى شام نمود و

 سپاه اسامه تا حضرتش  صلوات االله عليه و آلهتمام اصرار پيامبر برطرف سازد و اما با, از رحلتش وجود داشت پس عليه السلامبرسر راه جانشينى على
  براى مكتوب داشتن آخرين وصيت نامه اش ناكام ماند و بلافاصله بعد از رحلت صلوات االله عليه و آلهپيامبر حركت نكرد و حتى كوشش, حيات داشت

جانشينى رابراى خود محرز مى دانست   چنان مسئلهعليه السلام صفحه تاريخ به گونه اى باور نكردنى ورق خورد كه خود امامآله صلوات االله عليه و پيامبر
 پيامبر وقتى عباس عموى.  مى باشدعليه السلامعلى, همه اذعان داشتند كسى كه لايق جانشينى است و تصور نمى كرد كه كسى در آن طمع داشته باشد و

در خلافت باتو , بيعت كنم و اگر چنين كنى دست بده تا با تو: ـ گفت. به ـ هنگامى كه مشغول تجهيز پيامبر بودعليه السلام برعلى عليه و آلهصلوات االله
هست  كسىمگر ! اى عمو: ( به خلافت خود آن قدر مطمئن بود كه به عباس پاسخ دادعليه السلامولى على .رقابت نخواهد كرد و در آن طمع نخواهد نمود

 كه در اين امر طمع داشته باشد؟

 صلوات عده اى با توجه به قرابت هايى كه با پيامبر  دچار فاجعه اى عظيم گرديد و صلوات االله عليه و آلهامت اسلام پس از رحلت پيامبر, با تمام اين وجود
حب , ديدند  جامعه مطرح شوند و چون آن ها خود را محروم از همه چيزپيامبر بودند كه حد اقل در  خواستار ارائه نقشى در عهد; داشتنداالله عليه و آله

 برايشان فراهم  صلوات االله عليه و آلهكه اين فرصت بعد از رحلت پيامبر جاه و مقام در خانه دل آن ها به نحوى مإوى كرده بود كه دنبال فرصتى بودند
 .اين اقدام را ديدند و مى بينند ت اسلامى زدند كه در طى قرون متمادى مسلمانان نتيجهنمودند و چنان ضربه اى به وحد شد و جامعه اسلامى را تجزيه

 :در اين مقاله به دو سوال اساسى پاسخ داده مى شود

 ـ اول اين كه علل غصب خلافت چه بود؟

 در چيست؟ و چرا عليه السلامر سكوت علىنبرد؟ اسرا  سكوت اختيار نمود و براى گرفتن حق خود دست به شمشيرعليه السلامـ دوم اين كه چرا على
   عمل نمودند؟ صلوات االله عليه و آلهبرخلاف دستور پيامبر  دست به چنين اقدامى زدند و صلوات االله عليه و آلهاصحاب پيامبر

 

 الف ـ علل غصب خلافت

 ـ احياى فرهنگ قبيله اى 1

همه مى دانيم درجه .  دارد صلوات االله عليه و آلهپيامبراسلام مى همزمان با رحلتپى بردن و شناختن به علل غصب خلافت نياز به شناخت جامعه اسلا
  براى جايگزين كردن فرهنگ اسلامى به جاى فرهنگ قبيله اى و جاهليت صلوات االله عليه و آلهو نيز پيامبر ايمان صحابه از انصار و مهاجرين متفاوت بود

 چندين بار  صلوات االله عليه و آلهحتى در زمان پيامبر. نگرديد اختلافات قبيله اى ريشه كن, د بودن شرايطاما به علت نامساع. نهايت كوشش خود را نمود
 آتش جاهليت دوباره شعله,  نبود صلوات االله عليه و آلهاختلافاتى بروز كرد كه اگر درايت و مديريت پيامبر بين انصار و مهاجرين و حتى دو قبايل انصار

 .ورتر مى شد

آوردند كه اسلام آن ها بيشتر از روى اكراه بود و آن ها   به اسلام ايمان صلوات االله عليه و آلهى از سران قريش و قبايل اطراف در اواخر عمر پيامبربسيار
به حقيقت هنوز ايمان , دهقلب وارد نش ايمانتان به:  به اين امر اشاره دارد كه به اعراب بگو14آيه , خداوند در سوره حجرات روح اسلام را درك ننموده و

زندگى قبيله اى و ويژگى هاى  قلوبكم قالت الاعراب امنا قل لم تومنوا ولكن قولوا إسلمنا و لما يدخل الايمان فى : نياورده ايد ليكن بگوئيد ما اسلام آورديم
  آن ها طبق زندگى .  دفاع نكنند صلوات االله عليه و آلهعلىطور جانانه از حق   به صلوات االله عليه و آلهجامعه قبيلگى موجب شد كه مردم بعد از پيامبر

  



 

 ٤

  
قبيله به اسلام ايمان   بيشتر سران صلوات االله عليه و آلهدر اواخر عمر پيامبر. تمام افراد قبيله بايد بيعت نمايند, بيعت كرد قبيله اى وقتى رئيس قبيله

  .آوردند و بعد تمام افراد قبيله پشت سر رئيس قبيله بودند

 ـ احيإ فرهنگ اشرافى 2

در داخل مكه اشرافيت زر . اى جايگاه ويژه اقتصادى و سياسى دارند اشراف در فرهنگ قبيله, فرهنگ اشرافى نيز رشد كرد, به دنبال احيإ فرهنگ قبيله اى
بايل كشته شدند كه اشرافيت مكه بعدها در ق به سختى زخمدار شدند و بيش از هفتاد نفر از سران, داشتند تا اين كه در جنگ بدر و زور را در اختيار

نهروان و عاشورا را آفريدند وهنوز جثه پيامبر , صفين, حوادث خونين جمل, حوادث ناگوارى چون غصب خلافت صدد انتقام و التيام اين زخم بودند كه
ـ به .ى خواست خيلى زود از آب گل آلود ماهى بگيردمنقرض مكه ـ كه در آغاز م ابوسفيان نماينده اريستوكراسى. روى زمين بود كه كشمكش آغاز شد

سعدبن , مكه خون پدران را فراموش نكرده باشند انصار بيم داشتند كه اشراف زادگان,  دويد تا شايد او را ابزار مقاصد خود كندعليه السلامعلى خانه
  .براى خودشان اميرى داشته باشندمى خواستند دست كم , مهاجران آغاز شد عباده را براى بيعت نشاندند و چون تعرض

 ـ كينه قريش از بنى اميه 3

آخرالامر سعى نمودند بنى هاشم را از خلافت محروم كنند كه نمونه هاى  بنى اميه از قبل با بنى هاشم خوب نبود و نسبت به آن ها دشمنى ديرينه داشتند و
دشمنى خاصى داشتند  عليه السلام در تاريخ داريم و به تبع آن قريش با على عليه و آله صلوات االلهدوران جاهليت و دوران رسالت پيامبر اين دشمنى را در

 .از او بر دل داشتند كينه اى عظيم, و سه دليل مواضع قاطع امام بزرگان و روساى قبايل

 ـ دسته بندىهاى سياسى 4

چنان كه از قرائن و اقدامات . كرده و اجرا نمودند رح نقشه اى ماهرانه برملا گروهى مقاصد نهائى خود را با ط صلوات االله عليه و آلهدر اواخر عمر پيامبر
را تحريص به غصب خلافت  آن سه نقشه اى براى غصب خلافت داشتند و با تشكيل حزب ثلاثه در نهايت مردم, برمىĤيد عمر و ابوعبيده جراح, ابوبكر
 انتخاب خليفه باهم متحد بوده و در روز سقيفه تعارف هايى باهم داشته و هرسه باهم به چنان كه از عملكرد آن ها مشخص مى باشد هرسه براى. نمودند

عمر و ابوعبيده اصرار عجيبى در بيعت گرفتن , رفتن به سقيفه در حالى كه بزرگان مشغول تجهيز و تكفين بدن پيامبر بودند و بعد از, سوى سقيفه رفتند
قبلى بين آن ها بود و هرسه از رفتن با  عد از وفات خود عمر را جانشين خود كرد كه نشان دهنده نوعى هماهنگىو ابوبكر نيز ب مردم براى ابوبكر داشتند

 . متخلفين را لعن كرده بود صلوات االله عليه و آلهاين كه پيامبر سپاه اسامه تخلف نمودند و در مدينه ماندند با

  عليه السلامـ دشمنى قريش با على 5

 سال در نبردهاى 25دشمنى عجيبى از او به دل داشتند و حتى بعد از  ايى كه امام از بزرگان آن ها بويژه از بنى اميه كرده بود كينه وقريش به علت قتله
 .نهروان اين كينه را دنبال كردند ,صفين, جمل(مختلف 

 ـ حسادت 6

از زنان پيامبر ـ عايشه ـ در تاريخ   حسد مى بردند و حتى حسد برخى صلوات االله عليه و آله نزد پيامبرعليه السلام برخى از صحابه از قرب و منزلت على
 آن را احساس مى كرد و به آن ها گوشزد مى  صلوات االله عليه و آلهجلوه گر يافته بود كه پيامبر اين حسد به نحوى در ميان اصحاب. مشهود مى باشد

زبير , زبير مى اندازد  را به ياد صلوات االله عليه و آله در جنگ جمل وقتى سخن پيامبرعليه السلام رى كه على به طو;حسادت خود دست بكشند نمود تا از
  .دست از جنگ مى شويد

  
  



 

 ٥

 ـ حب رياست 7

به با توجه برخى از صحا. دگرگونى تاريخ اسلام داشته است حسد و تكبر دانستند كه اين سه صفت نقش عمده اى در, علماى اخلاق اصول كفر را حرص
با توجه به   اسرار خانه او را مى دانستند و صلوات االله عليه و آله داشتند و به وسيله بعضى از زنان پيامبر صلوات االله عليه و آلهپيامبر به نفوذى كه در خانه

تند برآن شدند كه زمينه رياست خود را وقتى به منصب دست نياف, بودند اين كه خواهان قدرت يابى بودند و حداقل مقام هاى دوم و سوم را خواهان
 : نيز به اين امر اشاره داردعليه السلامعلى.  فراهم نمايند صلوات االله عليه و آلهرحلت پيامبر بلافاصله بعد از

  .عده اى نيز جنبه سخا و كرم پيش گرفتند ولع و بخل زيادى طالب خلافت شدند و آن را از ديگران باز داشتند و, قومى با حرص(

 ـ هراس از عدالت 8

آن ها .  به چشم ديده بودند صلوات االله عليه و آلهحيات پيامبر  آشنا بودند و سختگيرىهاى او را در برابر عدالت و حق در دورانعليه السلاماعراب با على
ـ شمشيرش را به خاطر غضبى كه بر او .فار بود با ك صلوات االله عليه و آلهحساسترين نبرد پيامبر  در خندق ـ كهعليه السلامديده يا شنيده بودند على

 عليه السلامعلى, عدالت او در هراس بودند عرب از, گذاشت خشمش فرونشيند و سپس كار دشمن را يكسره كرد, بر فرق دشمن فرود نياورد مستولى شد
 .عدل بود او اهل حق و, اهل طفره و مداهنه و سهل انگارى نبود

 ـ سستى و بى رمقى مردم9

امروز . نيك بدوش كه نيمى از اين شير خلافت براى تو خواهد بود !اى عمر: م هنگام بيعت به اين مسإله اشاره مى كند و سپس به عمر گوشزد مى كنداما
 .استوار كن تا او هم فردا آن را به تو بازگرداند اساس آن را به نفع او

آمده سوء استفاده نموده و زمينه را براى حكومت خود فراهم  ى از اين رقابت به وجودگاهى نيز رقابت بين دو قبيله اوس و خزرج موجب مى شد عده ا
. به حكومت برسد با ابوبكر بيعت كرد سالار قبيله اوس به سبب حسد بر سعدبن عباده و رشك براين كه مبادا وى, اسيدبن خضير در جريان سقيفه. نمايند

 .كردند چون او بيعت نمود همه افراد قبيله اوس بيعت

 ي عليه السلامـ جوانى عل 10

فرهنگ و انديشه هاى , متإسفانه به علت كوته بينى برخى از اصحاب .در نظام قبيله اى رسم براين بود كه رياست از آن ريش سفيد و بزرگ قبيله است
روح , چنان كه ذكر نموديم  به اسلام ايمان آورده بودند و صلوات االله عليه و آلهنرفته بود و بسيارى از صحابه در اواخر عمر پيامبر جاهليت كاملا از بين

 دوباره از  صلوات االله عليه و آلهقبيله اى ـ كه چند ساعت پس از رحلت پيامبر  گرفتار و مواجه با روحعليه السلاماسلام را درك ننموده بودند و على
 .ـ شد.سربرآورد تاريك خانه جاهليت

دانم و مهاجرين از على اعراض ننمودند مگر به جهت اين كه  من به طور مسلم على را مظلوم مى: كرد كه عمرگفتابن ابى الحديد از ابن عباس نقل 
 .سنش را كم ديدند

 لكن خود مى دانى كه تو جوانى و, نصرت تو را انكار نمى كنيم ما قرابت تو را و سبقت تو را و علم تو را و! يابن عم:  گفتعليه السلامابوعبيده به على
 سنگينى اين امر را بهتر از تو مى تواند حمل كند وى, ابوبكر پيراست

مردم مرا به جهت كبر سن به خلافت برگزيدند و تو : نامه نوشت كه ـ.به پدرش ابوقحافه ـ كه در طائف بود, وقتى كه ابوبكر به خلافت رسيد, نقل است
 :او در جواب ابوبكر نوشت. رسول خدايمبيا و با من بيعت كن كه من امروز خليفه  نيز به موافقت قوم

پس تو خليفه مردم مى باشى نه خليفه رسول و خدا و اگر تو را  ;مى گويى كه مردمان مرا به خلافت برداشتند به جهت سن من و من خليفه رسول خدايم
اگر حق را به اهلش كه خانواده . تو است ن امر از غيرتو خود مى دانى اي, من از تو سزاوارترم و بايستى مرا خليفه كنند, اند به جهت سن خليفه كرده

 .تو را بهتر باشد, واگذارى, پيغمبرند

  ابوبكر به اين امر اولى بود همانا على درميان شما بود و او از من و: عمر نيز به ابن عباس اعتراف نموده كه
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  عليه السلامـ شوخ طبعى على 11

مردى بايد خليفه شود كه عبوس باشد و مردم . روست و مزاح مى كنى تو چهره ات خنده:  اين بود كه مى گفتنديكى, از ايرادهايى كه برامام مى گرفتند
 شوخ طبعى را يكى از ايرادهاى امام مى دانست و عمر. از او بترسند

عادل و متصل به منبع ,  حاكم صالحچون داشتن. نيز غصب شد رابطه الهى بين مردم و حكومت قطع گرديد و با غصب خلافت حق مردم, با غصب خلافت
خود . توان آن را جبران نمود در سقيفه غصب گرديد و چنان ضربه اى بر پيكره اسلام پديد آمد كه تا روز قيامت نمى حق مردم است ولى اين حق, غيب

بود كه  كر براى زمامدارى كار عجولانه و ناگهانى بيعت ابوب;ابى بكر فلته وقى االله شرها كانت بيعه: ((عمر پس از مدتى درباره انتخاب ابى بكر گفت
 .خداوند شر آن را كم كند و ببرد

قتل و غارت , تسلط بنى اميه بر امور مسلمين, پيامبر به مدينه برگشتن رانده شده هاى, رفتن ابوذرها به تبعيد, س و شهادت او(مظلوميت حضرت زهرا
عاشورا و  وقايع, سوختن مكه و مدينه در آتش خصم,  صلوات االله عليه و آلهم از سيره پيامبرفرهنگ جاهليت و دورى مرد رشد, برجان و مال مردم

 .همه از نتايج و عواقب غصب خلافت مى باشد همه و, شهادت فرزندان پيامبر در دشت كربلا و تسلط بنى عباس برسرنوشت مردم

  عليه السلامب ـ علل سكوت على

براى به دست , اين كه خود را كاملا برحق مى دانست چرا امام با.  نيز اشاره كردعليه السلام به علل سكوت علىبايد, پس از بررسى علل غصب خلافت
 حقش را نگرفت؟ آوردن حق خود دست به شمشير نبرد و

 : در برابر غصب حق خود عبارتند ازعليه السلاممهم ترين علل سكوت على

 صلوات االله عليه و آلهـ سفارش پيامبر 1

 : توصيه فرموده بودعليه السلام به على صلوات االله عليه و آلهبرپيام

 براى گرفتن حقت دست به شمشير ببر و گرنه صبر, از تعداد انگشتان دست و پايت فزون شد اگر تعداد يارانت, در صورتى كه حقت را غصب كردند

 .پيشه نما

امام براى اين كه ايمان و پايدارى آن . حاضريم حقت را بگيريم :لام آمادگى مى كنند كه مىĤيند و اععليه السلاموقتى عده اى بعد از سقيفه به نزد على
 .نشدند كه جز چهار يا پنج نفر حاضر. فردا همه با سرهاى تراشيده به اينجا حضور يابيد :فرمود, ها را بيازمايد

 ـ حفظ وحدت جامعه اسلامى 2

 صلوات االله عليه و بعد از رحلت پيامبر. سختى كشيده است را كه بيش از هركسى در اين راه فداكارى و را بايد بنيانگذار وحدت دانست چعليه السلامعلى
براى حفظ وحدت مجبور به سكوت بود كه تحمل آن از دست بردن به شمشير بسيار سخت تر  عليه السلام فرهنگ قبيله اى دوباره جان گرفت و علىآله
 .جانفرساتر بود و

:  در سخنى مى فرمايدعليه السلامدروغين مزيد برعلت بود و على ن عصر با هجوم دشمن خارجى بويژه روم مواجه بود و وجود پيامبرانجامعه اسلامى در آ
 .در جامعه مى باشم من از همه حريص تر به وحدت مردم

 ـ پيدايش پيامبران دروغين 3

غطفان و لخم روى نمود ـ كه اوج آن , كنده, اسد, عرب بنى حنيفه ين قبايل بزرگارتدادى كه در سال دهم هجرى و آخرين سال حيات پيامبر بويژه در ب
  , علاوه برمرتدين ـ در موضع گيرى امام در برابر شرايط به وجود آمده تإثير به سزايى داشت و.نمودار گشت  صلوات االله عليه و آلهپس از رحلت پيامبر

اسلامى را مورد تهديد قرار مى دادند كه امام در نامه اى به مالك اشتر يكى  بوت مى كردند و وحدتپيامبران دروغين در نقاط مختلف عربستان ادعاى ن
  .پيدايش مرتدين مى داند(سكوت خود را  از علل
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 ـ ميدان يافتن منافقان 4

لذا امام تير منافقين را به سنگ , ك مى نمودامام به اهداف آن ها كم منافقين كه در صدد از هم پاشيده شدن جزيره العرب و وحدت مسلمين بودند و قيام
 .آن ها را خنثى نمود زد و اهداف شوم

 ـ كمى ياران و حاميان 5

داند كه يا بايد با دست تهى حق خود را بگيرد و يا با وضع  يكى از علل سكوت خود را كمى ياران و حاميان خويش مى,  در خطبه شقشقيهعليه السلامامام
  .صبر را پيشه ساختم, رفته بود در حالى كه در چشمم خار بود و گلويم را عقده گرفته و ميراثم به تاراج: مى فرمايد  سپس.تاريك روزگار بسازد

 ـ حفظ كيان اسلام 6

داند بلكه را متذكر مى شود و علت سكوت خود را ترس از مرگ نمى  امام درخطبه پنجم نهج البلاغه كمى يار و حفظ كيان اسلام و جلوگيرى از اختلافات
 .زيانبار براى جامعه اسلامى مى داند قيام خود را بى حاصل و

 ـ احياى فرهنگ قبيله اى 7

از جامعه زدود ولى بسيارى از سران مكه   سال فرهنگ جاهليت را23 در مدت  صلوات االله عليه و آلهپيامبر, چنانچه در بحث علل غصب خلافت گفته شد
 فرهنگ, آن ها به علت عدم درك روح اسلام. طلقإ را به آن ها داد(( لقب  صلوات االله عليه و آلهپيامبر ن آوردند كه سال جنگ به اسلام ايما23بعد از 

مردم نيز به تبع آن ها از , پيروى ننمود عليه السلام احيإ كردند و چون رئيس قبيله از على صلوات االله عليه و آلهجاهليت را در بين خود بعد از رحلت پيامبر
:  به آن ها فرمودعليه السلامعلى.  قريشى است صلوات االله عليه و آلهبايد جانشين از قريش باشد كه پيامبر آن ها توجيه كردند كه. م حمايت ننمودنداما

 از من به پيامبر نزديك تر است؟ چه كسى

  حركت خشونت آميز پرهيز ازـ 8

: مثلا عمر تازيانه به دست مى گرفت و مى گفت. آن را داشت متر كسى ياراى مخالفت بابرخى از صحابه از جمله عمر چنان دست به خشونت زدند كه ك
 .او را شلاق مى زنم, رفته هركه بگويد پيامبر از دنيا

روى ترس و بى از , مردم هم تابع احساسات جمع بودند. فرا مى خواندند يا عده اى از رجاله ها در كوچه ها راه مى افتادند و مردم را به بيعت با ابوبكر
با مردى شد كه شخص درشت بود و  ,آنگاه خلافت در حوزه خشن قرار گرفت: امام در مورد خشونت عمر مى گويد. بيعت كردند اطلاعى با خليفه

 14.(خواست بسيار اشتباه مى كرد و عذر آن را مى, حضورش محنت زا

آن  غطفان و لخم روى نمود ـ كه اوج, كنده, اسد,  بين قبايل بزرگ عرب بنى حنيفهبويژه در ارتدادى كه در سال دهم هجرى و آخرين سال حيات پيامبر
, آمده تإثير به سزايى داشت و علاوه برمرتدين ـ در موضع گيرى امام در برابر شرايط به وجود. نمودار گشت صلوات االله عليه و آلهپس از رحلت پيامبر

به مالك اشتر يكى  نبوت مى كردند و وحدت اسلامى را مورد تهديد قرار مى دادند كه امام در نامه اىادعاى  پيامبران دروغين در نقاط مختلف عربستان
  .پيدايش مرتدين مى داند(از علل سكوت خود را 
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 صلوات االله ين بدن پيامبرامام كه در حال تغسيل و تكف. گرفت سرعت بيعت و شدت عمل اصحاب سقيفه به حدى بود كه هرگونه عكس العمل را از امام
  .  مى دانست صلوات االله عليه و آلهرا بدون غسل و كفن بى احترامى و خيانت بزرگى به پيامبر  صلوات االله عليه و آلهواگذاشتن جنازه پيامبر,  بودعليه و آله



 

 ٨

  
 صلوات االله عليه غسل پيامبر ل به خرج دادند كه آب بهره جسته و به حدى درگرفتن بيعت سرعت عمعليه السلام اين دل مشغولى على اصحاب سقيفه از

 عليه السلام ـهنگامى كه على صلوات االله عليه و آلهعموى پيامبر  به خلافت خود آن قدر مطمئن بود كه وقتى عباسعليه السلامعلى.  خشك نشده بودو آله
احدى در خلافت با تو رقابت نخواهد , اگر چنين كنى,  بده تا با تو بيعت كنمدست :ـ براو وارد شد و گفت. بود صلوات االله عليه و آلهمشغول تجهيز پيامبر

 مگر كسى هست در اين امر طمع داشته باشد؟! اى عمو:  به عباس پاسخ دادعليه السلامعلى .كرد

 ـ نگه داشتن حرمت دين 10

عليه على. آن را نمى شد جبران كرد, ضربه مى ديد و اگر دين. اما حرمت دين را برتر از آن مى ديد,  خلافت را حق خود مى دانستعليه السلامعلى
  .وحدت دينى را لازمتر از حق خود مى شمرد  گرچه حق خود را حق دين مى دانست ولىالسلام
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  سيدحسن قريشى ، 79 اسفند 48مجله كوثر ، شماره 
  

 قرآن از علي عليه السلام مي گويد  

   17آيه . سوره بينه
 

  »منوا و عملوا الصالحات، اولئك هم خير البريةان الذين آ« 

  »ن همانانند بهترين آفريدگا ها كردند آنان هان كساني كه ايمان آوردند و نيكي« 

: رمودآله وسلم ف االله عليه و صلي پيامبر : السلام نقل مي كند كه عليه به سندش از ابوجارود، از محمدبن علي): 15/30/264(30/146البيان طبري در جامع
  » . تو اي علي و پيروانت هستيد ،"البرية اولئك هم خير"
  

آله وسلم بوديم كه  االله عليه و صلي نزد پيامبر «: كه گفت به سندش از جابر انصاري آورده است): 111/120،265/247 (66،178خوارزمي در مناقب 
سپس به كعبه رو كرد و دست به . آيد دارد نزدتان مي برادرم: آله وسلم فرمود و يه االله عل فرستاده خدا صلي. آمد السلام داشت مي عليه علي بن ابي طالب
نخستين شما، و در  به من  او در ايمان«: سپس فرمود. »به دست اوست سوگند كه او و پيروانش روز رستخيز رستگارند جانم به آن كه «: آن زد و فرمود

و در  نگري دادمندترين شما نوازي دادورزترين شما، و در يكسان استوارترين شما، و در مردم  ان خداوندعهد با خداوند وفادارترين شما، و در انجام فرم
آله وسلم  و االله عليه  آمد، اصحاب پيامبر صلي السلام مي و هرگاه عليه .در همان هنگام اين آيه شريفه نازل شد: گويد . »برتري نزد خداوند برترين شماست

   . »ة آمدخيرالبري :گفتند مي
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  207آيه . سوره بقره

  »و من الناس من يشري نفسه ابتفاء مرضات االله« 

  «دهد خداوند مي و از مردم كسي است كه جانش را در جستن خشنودي« 

حديث فراش، متواتر است و آن را جز «: كه اسكافي آورده است  از ابوجعفر) 13/261/238 (3/207  ابن ابي الحديد در شرح خود بر نهج البلاغه
   .اي انكار نكند ديوانه

  .»آله و سلم خوابيده بود درباره او نازل شد االله عليه و پيامبر صلي  السلام در بستر عليه اند كه اين آيه شريفه آن شبي كه علي  همه مفسران روايت كرده

السلام را  طالب عليه ابي مدينه هجرت كند، علي بن آله وسلم خواست به  و االله عليه چون پيامبر صلي«: گويد مي) 54برگ . خطي( الكشف و البيان ثعلبي در
رون شد در برساند، و شبي كه به سوي غار ب هاي مردم را كه نزد حضرتش بود به صاحبان آنها امانت هاي حضرتش را بپردازد و  تا وام در مكه گذاشت

بسترم بخواب، اگر  رداي حضرمي سبزم را بپوش و در«  : علي فرمود كه در بسترش بخوابد و به او فرمود كه حالي كه مشركان خانه را محاصره داشتند، به 
   .«...ه را درباره علي نازل كرد وآله وسلم در راه مدينه بود كه خداوند اين آي و االله عليه پيامبر صلي . »...خدا بخواهد به تو گزندي نخواهد رسيد و
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